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  ،نزبان وعد و وعيد در قرآ

  آن چالشھا و مختصاتِ  

  ١موسی م�يری                                                                               

  چکيـده 

و کرده پايان ھايی را تھديد به عذاب بیگروه. بردقرآن کريم مکرر از زبان وعد و وعيد بھره می     

متکلميـن وعيدھای قرآن را مورد تأمل جدی قرارداده . ه بھشت جاودان وعده داده استھايی را بگروه

- ا.جرا دانستها .زمرآنھا  وعيديه ھمه. اند آراء متفاوتی مطرح كردهھا و در باب مفھوم و مقصود آن

ش در مقابل رين چالتمھم. اندشمردهـ  ـ بلكه واجبجايز و اشاعره، خلف وعيد را ن اماميهامتکلم. اند

اين اشکال را به . آن بوده است که تجويز خلف وعيد مستلزم کـذب سخن خداوند است اين گروه

 سپسده و شنخست مطرح  مشکل ھای مختلف ايندراين مقاله پاسخ. اندھای مختلف پاسخ دادهصورت

ی مطرح ھايک از پاسخکه ھيچ حاصل بررسی آن بوده . گرفته شده استمورد بررسی و نقد قرار

وعد  زبان ناکه برخ=ف تصور متکلم شده گاه به طرح اين مسأله پرداختهآن. بخش نيستشده رضايت

و وعيد در قرآن زبانی است ويژه با قواعد و مختصات ويژه، و ازآنجا که زبانی توصيفی نيست به 

يد در سه مختصات زبان وعد و وع شدهدرفرازی ديگر سعی . دھدقواعد زبان توصيفی تن در نمی

  : شودبخش بررسی 

؛ لذا ھر گونه تفسيری از آن كه با آموزه خوف و رجاء ن وعد و عيد زبان خوف و رجاء استـ زبا١

  . سازگار نباشد، مقبول نيست

 ؛ لذا تفسيرھايی كه برای حل مشكل كذبعام است و از تخصيص ابـا دارد ،زبان ـ به ھمين دليل اين٢

     . كنند شمارند، كاركرد اين زبان را نفی می ھا را مشروط می ، وعيدھا و حتی وعدهسخن الھی

برابھام استوار بوده و از وضوح و روشنی ابـا  به ھمين دليل اين زبان ازحيث واقع نمايی،و نيز، ـ ٣

  .بنابراين، اصرار بر واقع نمايی يا نمادين بودنش با كار كرد آن ناسازگار است .دارد

شناسـی قـرآن، زبان توصيف، زبان وعيد، خلف وعيد، خلف وعده، زبانوعد، : ی کليدیھا واژه  

  .تھديد، زبان تشـويق

______________________________  

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اس=می واحد تھران مرکزی -١

  ٢٠/٣/٩١: تاريخ پذيرش مقاله    ١٨/١٢/٩٠: تاريخ دريافت مقاله 
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  طرح مسأله  - ١

ای از سؤا.ت ای کھن دارد اما پارهکريم اگـرچـه سابقهشناختی پيرامون قـرآنت زبانمطالعا     

تصورغالب و کھن در باب قرآن . اندشناختی پيرامون اين متن امروزه اھميت بيشتری پيدا کردهزبان

قش دراين ديدگاه ن. گر واقعيات عينی استبخش و توصيفکريم آن بود که زبانِ قرآن سراسر معرفت

  .شودھا محدود میيق و اخبار ازآنزبان قرآن به توصيف حقا

و وقوع مجاز درزبان قرآن را  توجه کردهکه به زبان ادبی قرآن دانشمندان مسلمان از زمانی 

پذيرفتند، تلويحاً به اين نکته اذعان کردند که زبان قرآن غير از توصيف و اخبار از وقايع به تحريک 

عنوان تمھيدی برای القای خطاب، توجه نشان داده ه شناختی انسان بعاد زيبايیاحساسات و انگيزش اب

ان از شناختی امروزه کسی دراين مسأله ترديد ندارد که کارکردھای زببا گسترش مطالعات زبان. است

  .رودمی فراتر توصيف

، زبان نمادين، زبان ھا را به انواع مختلفی مثل زبان توصيفی، زبان تمثيلـیبر ھمين اساس زبان     

  . کنندعرفی، زبان ابزاری و کارکردگرا، تقسيم می

دراين مقاله از ھمين . شودشناسی قرآن مربوط میمسأله محوری اين مقاله نيز به قلمرو زبان     

دھيم که آيا در قرآن و اين نکته را مورد تأمل قرار می توجه شدهزاويه به وعيدھا و تھديدھای قرآن 

  .ای ديگر است يا اينكه به گونه نمـا و توصيفی يا کارکردگرا و ابزاری؟ھديد زبانی است واقعزبان ت

  .خواھد گرفتتحليل قرار  وتشويق نيز مورد بررسی  وعد و زبان ،آنگاه به تبع زبان تھديد

  مقدمه

تھديد به  راترين آنتوان عمدهاما می ؛و فراگير است در قرآن گسترده وعيدبان روشن است که ز 

-ش زبانـررسی نقـويش را به بـبحث خ وعيدش زبان ـمين دليل ما در بخـبه ھ. خلود درآتش دانست

فقط به آيات خلود در بھشت بسنده  وعد اگرچه در بخش زبان. کنيممیآيات خلود منحصر  شناختی

  .اشاره خواھيم کرد آنطلب به انواعی ديگر از بلکه برای روشن شدن م ؛کنيمنمی

  

  

   

  در عذابآيات خلود   - ٢

که برای د.لت بر  تعابيری. ھايی را به خلود در عذاب تھديد کرده استقرآن کريم مکرر گروه     

مثل . ھای مختلفش استفاده شدهدرشکل» خلـد«گاه از ماده . اند متنوعنـدخلود درآتش انتخاب شده

گاه سخن برسرعدم ). ۵٢،يونس(و الخلـد ) ٩٣،نساءال(، خالداً )٢٣،جنال(خالدين ) ٨١،بقرهال(خالدون 
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گاه سخن بر سر تحريم بھشت ) ١۶٧،بقرهال(» وما ھم بخارجين من النار«: خروج از نار است مثل

وگاه سخن برسر ) ٧٢،ةمائدال(» عليه الجنة 7 رمانه من يشرک با5 فقد حُ «: بر مشرکين است مثل

   )۴٠،عرافا.(» الخياط ی يلج الجمل فی سمّ ة حت9يدخلون الجن«: ھشت است مثلداخل نشدن درب

ی خلود يکی ازآن تعابير مجمل واژه. کندھا را رفع میتنوع تعابيـر، اجمال و ابھام بعضی واژه     

 )١۴١٧راغب، . (است رفتهانتھا بکاربه دو معنای زمان طو.نی، و زمان بی در لغت است که

د.لت دارد و نه برجاودانگی؛ لذا  طو.نی، برزمان ه در قرآناين واژ :اندبرھمين اساس گروھی گفته

کنند که از بين توان گفت ساير تعابير معين میاما می؛ زمانی اھل جھنم ازآنجا خارج شوندممکن است 

  . انتھا بکار برده استدو معنای مذکور، قرآن خلود را به معنای زمان بی

کند که برای ھا را تھديد میيافت که قرآن گروھی ازانسانتوان از مجموع آيات دربه ھرحال می     

ی روشن و واضح قرآنی، چه بحث و درمورد اين آموزهديد اکنون بايد . خواھند سوخت ھميشه درآتش

  .گفتگوھايی صورت گرفته است

   

  تفسيرھای مختلف آيات خلـودـ ٣

ھا اخت=ف ی مدلول آنسفه دربارهن و حتی ف=ان، متکلمارغم وضوح بدوی آيات خلود، مفسرعلی     

  : ی عمده وجود داردکم سه نظريهتوان گفت در اين باب دستتاحدی که می. اندکرده

خواھد داشت و تا ابـد درآتش گروھی معتقدند ھرکس به جھنم وارد شود ديگر خ=صی ن ١-٣     

ين پس برای رعايت اختصار از ا .کنندنظرحمايت میزيديه ازاين معتزله، خوارج و. د سوختخواھ

  . شوند خوانده می گروه وعيديه اين

که به ی کسانیکس درعذاب مخلد نيست و ھمهدرست درمقابل وعيديه برخی ديگر معتقدند ھيچ ٢-٣

جھنم وارد شوند، به انحاء مختلفی مثل مغفرت، شفاعت و يا حتی خوگرفتن به آتش، از عذاب رھا 

  .اندبيشتر ف=سفه و عرفا براين عقيده. شوند ده مینامي» منکرين خلود«ه از اين پس اين گرو .شوندمی

خواه قبل از )نمؤمنا(= اند تھديد به خلود درآتش شدهبرخی از كسانی كه  و گروه سوم معتقدند ٣-٣  

ند و گيرکه زمانی را درآتش به سر بردند مورد بخشش قرار میورود به جھنم و خواه پس ازآن

. دانن اشاعره اين نظر را برگزيدهان اماميه و نيز متکلمان و مفسرامتکلم. گردندمی ازعذاب رھا

  . ده می شوندنامين به خلف وعيد ازاين پس اين گروه قائ=

گانه نخست برای اثبات نظرخود به آيات قرآن و سپس به روايات وگاه به ھای سهھرکدام از گروه     

بنابراين در اين . اندھای ديگر را نقد کردهمدد عقل و نقل نظريه کرده سپس به ی عقلی تمسکادله

ھا ی آنبندی و عرضهمبحث با حجم وسيعی از بحث و مناظره و رد و ابطال روبرو ھستيم که جمع

مد مح: نك. (اندن کاری را انجام دادهطلبد و البته برخی آثار نيز تاحدی چنياثری مستقل می
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شود نتايج زبان شناختی اين مباحث و گفتگوھاست؛ آنچه دراين مقاله دنبال میاما ) ق١٣٨٣،عبدالخالق

پردازيم که مستقيم يا غيرمستقيم با غرض ھا میای از آنلذا درميان اين مجاد.ت ما تنھا به ذکرپاره

 .رساندمی ھای آن مـددمقاله، يعنی چيستی و چگـونگی زبان تھديد مـرتـبط بـوده و به کـشف شاخصه

؛ بلکه بحث را درميان دوگروه وعيديه و نشده استمستق=ً مطرح ن خلود امنکر به ھـمين دليل نظريه

دراين نقطه ن خلود نيز امنکرکه  ردحال بابد توجه کدرعين. کنيمیقائلين به خلف وعد پيگيری م

ھا مشترک آن یھمراھنـد؛ لذا غالب ادله ن به خلف وعيدقائ=با  نيست، نظرکه عمل به وعيد واجب

  . گيريمی جواز خلف وعيد پی میبدين ترتيب بحث را با نظريه. است

  جواز خلف وعيد - ۴

حتی كفر و شرك  )حق i( تمام گناھان ،ن در اين نكته اتفاق نظر دارند كه با توبهتمامی فرق متكلما

ن پس مرتكب از اي( مرتكب كبيره مؤمن كافر، مشرك و اخت=ف نظر آنجاست كه .شودنی استخب

  شود؟ در صورتی كه توبه نكرده باشد با او چگونه رفتار می )كبيره

رغم اخت=فات بنيادينی که درمسائل مختلف دارند، دراين مسأله با ن اشاعره و اماميه علیامتکلم     

خلود در عذاب مختص كفار و مشركينی است ھردو گروه قائلند . ھم در مقابل معتزله اتفاق نظر دارند

 مفيد،. (رھداب میاز عذ ،با بخشش حتی اگر توبه نكرده باشد، همرتکب کبيراند؛ اما  كه توبه نكرده

  )۵/١۴٨،تفتازانی. (کندمقاصد براين نکته تصريح می در شرح نيز تفتازانی) ۴٧ -۴۶،

ھا اتکاء به ادله نقلی آن. کنندن نظريه خويش را به دو دسته دليل عقلی و نقلی مستند میااين متکلم     

آيات و روايات فراوانی است که بر مفاھيمی چون مغفرت خداوند، رحمت گسترده او، مسأله شفاعت 

بادی الذين اسرفوا قل يا ع«: ھايی ازاين آيات از اين قرارندنمونه. کنندپذيری خداوند تکيه میو توبه

و ھوالذی يقبل «) ۵٣زمر،ال(» ◌ً اتقنطوا من رحمة 7 انC 7 يغفـر الذنوب جميع علی انفسھم 9

7 9يغفـر ان يشرک به و يغفر مادون ان«) ٢۵شوری،ال(» التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات

  )۴٨نساء،ال(» ذلک لمـن يشاء

کنند، رواياتی نيز وجود دارد که درکنار جمع کثيری ازآيات که مضامين با. را تکرار و تأييد می     

: فرمايدکه می) ع(مانند اين روايت منسوب به امام رضا. کننددوزخ را تأييد می بخشش برخی از اھل

و نيز ) ٨/۴٠،مجلسی. (»الشفاعة جائزة لھـمو مذنبوا اھل التوحيد يدخلون النـار و يخرجون منھا و «

. يخلد i فی النار ا. اھل الکفر و اھل «: که فرمود) ع(جعفـربناين روايت منسوب به موسی

کفی بالندم ) ع( م عليه و قال النبیسـاءه ذلک و ندَ امن مؤمن يرتکب ذنباً ا. ا م... الض=ل و الشرک

باب «ھا را درجلد ھشتم بحار درو نيز روايات ديگری که مرحوم مجلسی آن) ٨/٣۵١،ھمو(» ...توبة

  . گرد آورده است» فی ذکر من يخلد فی النار و من يخرج منھا
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طوسی درمتن تجريد خواجه. اندی عقلی نيز تمسک جستهنقلی با.، به برخی از ادله یدرکنار ادله     

 والکافر مخلد و عذاب صاحب الکبيره ينقطـع .ستحقاقـه الثـوابَ «: کنددو دليل برمطلب با. اقامه می

  )۴۴٠خواجه طوسی،( .»حـه عند العق=بايمانه و لقب

قطعاً حسناتی دارد و سيئـاتی، ) فاسق(= مرتکب کبيره : کندع=مه حلی اولين دليل را چنين تقريرمی 

احباط نيز باطل است؛ بنابراين . مستحق پاداش استبرای سيئاتش مستحق عقاب و برای حسناتش 

پس ابتدا بايد به مقدار  .تش کاسته شود و از عذاب رھا گرددممکن نيست به مقدار سيئات از حسنا

و در شرح . رودبه بھشت میو چون استحقاق پاداش دارد رھيده  سيئاتش تعذيب شـود سپس از عذاب

 :افزايد سپس می.که خداوند مرتکب کبيره را تا ابد درآتش بسوزاند قبيح استاين: گويددومين دليل می

ای مرتکب در سراسر عمرش اھل احسان و نيکی باشد و درانتھای عمرکبيره هبسا مرتکب کبيرچه

 ستاسراسر عمرخويش را معصيت کرده که یشرکم يانين شخصی با کافر =ً قبيح است چعق. شود

به بيان ديگر نتيجه اين دليل  )۴۴١،جاھمان( .بنابراين تخليد مرتكب كبيره عق= قبيح است .برابر شود

اليقين پس از ذکر  ايشان در مناھج .عقلی آنست كه خروج مرتكب كبيره از عذاب عق= واجب است

ھمو، . (چھاربرسد ی عقلی بهافزايد تا مجموع ادلهھـا میودليل عقلی ديگر برآنی خواجه، دادله

فاضل (ميه ھا که درآثارديگر متکلمين امابا استناد به اين ادله و امثال اين) ۴۴١ -۴۴٠اليقين، مناھج

 - ۵/١۴٨،ق ١۴١٩ و تفتازانی،. ٢٣۶ -٢٢٨/ ٢فخررازی، (ن اشاعره اتکلمو م )۴۴۴ - ۴۴٣ مقداد،

بررسی مدعای  .شودتثبيـت می شھا يعنی عفو اصحاب کبيره، و عدم خلودآمده است مدعای آن) ١۵٠

   .گذاريم میديه وادله آن را به ذيل آراء وعيفوق و گفتگو در باب ا

  

  وعيديـه - ۵

تھديد  كه و به بيان ديگر خلود تمام کسانی )بدون توبه(ه يعنی خلود مرتکب کبيـر ،مدعای وعيديه     

ھا عقا ب و ثواب که از نظر آننخست اين. ای متکی شده استاند، نيز به ادلهخلود در عذاب شده به

) ۴۴٢حلی، . (نيز ثواب نيست بايد دائم باشند، عقاب منقطع به معنای دقيق عقاب نيست و ثواب منقطع

ی و بواسطه) کفيرت(= ی حسناتی که مرتکب کبيره داشته است از سيئاتش کسرشـده بنابراين به اندازه

  .ھمين دليل مخلد درآتش خواھد بود و به. ی سيئات فقط مستحق عقاب استماندهباقی

ھا آيات فراوانی است که به صراحت نه تنھا برخلود کفار و مشرکين و مرتدان؛ ی نقلی آنو اما ادله 

را به عذاب جاودان کريم شانزده گروه قرآن. بلکه به خلود بسياری از اصحاب کبيره د.لت دارند

نافرمانان، ظالمان، اشقياء، مجرمان، رباخواران و قات=ن مؤمنين، : ھا مثلآن برخی از .کندتھديد می

و «: چند نمونه ازآيات از اين قرارند. اندتوانند از ميان مؤمنينی باشند که مرتکب کبيره شدهھمه می

ان المجرمين فی عذاب جھنم «) ٩٣نساء،ال(» من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جھنم خالداً فيھا
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) ۶بينـه،ال(» المنافقين و المنافقات و الکفار نارجھنم خالدين فيھاوعدi « )٧۶زخرف،ال. (»خالدون

فرمايد اين آيه است که می ،تر از ھمهو صريح) ۵٢يونس،(» قوا عذاب الخلدوثُم قيل للذين ظلموا ذ«

. ند و از حدود الھی تجاوز نمايد درعذاب جاودان خواھد بودھرکس خداوند و رسولش را نافرمانی ک

-حلی، مناھجو نيز نک ١۴نساء،ال(» ه يُدخله ناراً خالداً فيھاعـدC حدودَ ت7 و رسوله و ي من يعص«

آيات فوق مؤمنينی را که مرتکب جرايم فوق شوند  زبان عامروشن است که ). ۴۴٢اليقين، 

  . شودنيز شامل می) اصحاب کبيره(=

 :گويدبا استناد به آيات مذکور می ،قاضی عبدالجبارمعتزلی که خود از سردمداران وعيديه است     

که اول اين. رسندبســت میبرای مخالفين ما درمقابل آيات مذکور سه راه متصور است که ھمه به بن

چنين سخنی به . نيستمرتکب کبيره را تھديد به خلود نکرده است و وعيدی درکار  ،گفته شود قرآن

  راه دوم آنـست که گفـته شـود اگـرچه چـنين وعيدی تحقق يافته .مذکور از اساس باطل استحکم آيات 

خلف وعده ھم  ،پاسخ ما آن خواھد بود که اگر خلف وعيد جايز باشد. است؛ اما خلف وعيد جايز است

از سوی ديگر خلف وعيد . يح استکه خلف وعده مستلزم ظلم است و ظلم قبجايز خواھد بود، حال آن

ما يبدل القول لدیC و ما انا  «: که خود فرموده استچنان. کذب است و کذب برخداوند جايز نيست

و . دارددھد و به بندگان ظلم روا نمیخداوند ھرگز ک=م خويش را تغيير نمی) ٢٩ق،( .»بظ�م للعبيد

انکارشده و گفته شود آيات مذکور عام نبوده بلکه  آيات فوق يتاما سومين راه آن خواھد بود که عموم

گويد اين فرض نيز قاضی عبدالجبار می. که به د.يلی درآيات ذکرنشده اند مشروط به شروطی ھستند

 به او.ً بايد اين آيات را از نوع معما و لغـز بدانيد که. بردبه سه دليل باطل است و راه به جايی نمی

ثانياً اگرچنين احتمالی را در . اند و نه به قصد بيان يک واقعيتوارد شده کاری و تعميهقصد پنھان

احتمال درعمومات وعد نيز جايز خواھد بود و چنين سخنی قابل  عمومات وعيد جايز بدانيد، ھمين

ثالثاً شارع حکيم بيانی عرضه . دھندھا نيز قطعيت خود را از دست میچرا که وعده ؛پذيرش نيست

چنين بيانی عبث و بيھوده بوده و از ) ٨۵، صجبارقاضی عبدال. (ظاھرش مدنظر نباشدکند که نمی

  . شودشارع حکيم صادر نمی

  

  بررسی اشکا9ت وعيديه  - ۶

ترين اند، اساسیآيد و ساير منابع نيز نقل کردهدست میه طورکه ازک=م قاضی عبدالجبار بھمان     

وعيدی که : تخلف از وعيد قبيح است، ثانياً : او.ً . فاسد دارد دليل وعيديه آنست که خلف وعيد سه تالی

  . خلف وعيد مستلزم کـذب است: ازآن تخلف شود عبث و بيھوده است، ثالثاً 

ھا را قدری بسط کنيم، ابتدا ھريک ازآنما دراين بخش بحث را پيرامون سه اشکال با. تنظيم می     

آنگاه خواھيم گفت . ھا داده شـده استايـی به ايـن اشکالھکنيم که چـه پاسخداده، سپس بررسی می
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ھا دراين نکته نھفته ما سـرّ ناتمامی ھمه آنگمان به. ھای ارائه شده کامل و تمام نيستنديک از پاسخھيچ

  . ای به نام زبان تھديد و کارکردھای آن توجه نشده استاست که به مسأله

تقرير اشکال اول چنين است که وعيد و وعد درحقيقت و . خلف وعيد قبيـح است: اشکال اول -١- ۶

گاه خبر متضمن نفعی است که به . گرددجوھر ھردو به نوعی خبر بازمی. کنندماھيت تفاوتی نمی

شـود و يا ضـرری که به او وگاه متضمن منفعتی است که ازکسی سلـب می) وعد(=رسد کسی می

طورکه خلف وعده قبيح وھر مشترکی دارند، پس ھماناگرچنين است که ھردو ج). وعيد(= رسدمی

  . است، خلف وعيد نيز قبيح است

تا به کمک آن  ،ھای اين اشکال عمدتاً ناظـر به ايجاد نوعی تمايز درجوھر وعد و وعيد استپاسخ     

ھا نتمايز ميان آ. و وعيد استوار شده است، تخريب شود عدو استد.ل تمثيلی که برپايه شباھت دراين 

يان خلف بالبداھه تمايز روشنی ماند که، ھرکس ی حسن و قبح چنين ترسيم کردهرا با اتکاء به نظريه

کند که ترک عمل به وعيد و بخشش مجرم ھرعاقلی تصديق می. ديابوعد و خلف وعيد درمی

  نيکوســت و 

خلف وعده را تحسين که ھيچ عاقلی حال آن) ۴/٣٧٨ی، آمد. (ريم بوده و مستحق تحسين استفاعلش ک

است  کننده اما سرّ اين تفاوت دراين است که دروعيد حقی برای غيرجعل نشده بلکه فقط تھديد. کندنمی

که دروعده، برای شخصی حال آن. تواند از حق خويش درگذردبرای خود حقی جعل کرده و می كه

تواند ازآن نده است و ھمومیحق تھديدکن ،پس وعيد. که به او وعده داده شده حقی جعل گرديده است

. يدتواند خلف وعده نماکه وعده حقِ وعده دھنده نيست، لذا اخ=قاً نمیدرگذرد، حال آن

اما ازآنجا که اشکال . کننده استرسد پاسخ با. به اشکال اول قانعجا به نظر میتا اين ).۴۵٨،سبحانی(

- ی در باب اين پاسخ را به آنجا موکول میتری از ھمين اشکال اول است داوری نھايسوم بيان عميق

  . کنيم

  . قبيـح است ،وعيدی که ازآن تخلف شود عبث و درنتيـجه :اشکال دوم -٢- ۶

. تخلف بود به بيان ديگر قبيح، وصفِ . چه قبيح شمرده شد، تخلف از وعيد بوددراشکال اول آن     

جا دراين. و ھر عبثی قبيـح خواھد بودگويد وعيدی که به آن عمل نشود عبث است اما اين اشکال می

پرسش آنست که آيا چنين . اصل تخلف از وعيد مورد بحث نيست بلکه سخن پيرامون اصل وعيد است

شود؛ مبين شود و به آن عمل نمیکه ازآن تخلف مینفعی و غايتی داشته است يا نه؟ ھمين ،وعيدی

چه نفعی ندارد عبث خواھد بود و ھر ، و آنآنست که درچنين وعيدی و نيز درعمل به آن نفعی نيست

ی استد.ل آن است که عمل به وعيد نيز نتيجه. زندعبثی قبيـح است و ھيچ قبيحی از حکيم سر نمی
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چه بعداً اما با آن می برای اين اشکال پاسخی يافت نشد؛درمنابع ک= ١.وعده واجب است عمل به ھمانند

  . حل استدر باب زبان تھديد خواھد آمد قابل 

در پاسخ به . گوئی نيستی اشکال اول قابل پاسخی قابل توجه آنست که، اين اشکال به شيوهنکته     

اشکال اول، پذيرفته شد که خلف وعيد نه تنھا قبيح نيست؛ بلکه کرم و لطف محسوب شده و برحق 

فعل توان گفت میاما اين اشکال متکی به عبث بودن اصل وعيد است، و ھرگز ن. تعالی جايز است

ما . جا کارگشا خواھد بود که عبث نبودنِ چنين وعيدی را نشان دھدپاسخی دراين. عبث قبيـح نيست

  . گرديمبه اشکال باز می )٢-٩( در بخش انتھايی

   

  . خلف وعيد مستلزم کـذب است :اشکال سوم -٣- ۶

چنين اشکالی عيناً درآثار . انستترين و دشوارترين اشکال وعيديه دتوان مھماين اشکال را می     

ن در بحث وعد و و پس از او غالب متکلما) ۵٨،   ھمو. (آمده است )۴١۵متوفی(قاضی عبدالجبار

  . اندوعيد به آن پرداخته

  و ھرخبری قابــل  ،خباری استی جم=ت اِ تقرير اشکال چنين است که وعيد ھمانند وعده درزمره     

آنست که وعيد درچه صورتی صادق و درچه صورتی کاذب است؟  اکنون پرسش. صدق و کذب است

ه ازآن بنابراين وعيدی ک. شک پاسخ اين خواھد بود که اگر به آن عمل نشود کاذب خواھد بودبی

صدق  ،که خودْ کما اين. شودحق تعالی متصف به کذب نمی حال آنكه. تخلف شود يک خبرکاذب است

و نيز خود ) ٨٧نساء، ال(» و من اصدق من 7 حديثاً «: رمايدفکند و میک=م خويش را تضمين می

و ما  ل القولُ لدیّ دّ و ما يُب« : فرمايدکند و میبرعدم تغيير ک=م و تبدل ناپذيری سخن خويش تأکيد می

که خلف وعيد مستلزم ورود کذب درک=م خداست و به خ=صه ک=م اين). ٢٩ق،(» انا بظ�م للعبيد

-آل(» خلف الميعادانC 7 9 يُ «: بنابراين درخطاب. د آن به خداوند جايز نيستھمين دليل اسنا

خلف ميعاد مستلزم ورود کذب درک=م خداست، و به ھمين . فرقی ميان وعده و وعيد نيست) ٩،عمران

  . مطلق تخلف چه دروعده و چه دروعيد نفی شده است ،دليل در اين خطاب

شامل چندين پاسخ است از اين  ،درنوع اول که خود. داده شده است به اين اشکال دو نوع پاسخ     

شود خلف وعيد از حال گفته میشود درعينخلف وعيد برخداوند جايز است، دفاع می: نظريه که

کذب را حل وفصل کنند، ی توانند مسألهھا درنھايت نمیازآنجا که اين پاسخ. مصاديق کذب نيست

ی روی آورده که طبق آن، عمل نکردن به آيات وعيد، خلف وعيد ن به پاسخ ديگرغالب متکلما

  . کنيمھا را درچند بند مطرح میاکنون نوع اول پاسخ. شودمحسوب نمی

                                                 
١
شود که از ازک=م شيخ مفيد در فصول مختاره نيز استنباط می. چنين استد.لی از شقوق مذکور در شرح اصول خمسه قابل استنباط است - 

  ). ۶٨مختاره، ص الفصول ال. (نظر ايشان وعيدی که از آن تخلف شود عبث است
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  . مستلزم کذب نيست جايز بوده و خلف وعيد ـ١-٣- ۶

 آنچه قابل. ی منطقيون مرکب تام دودسته است خبر و انشاءتقرير مطلب چنين است که به گفته     

با اين . اما مرکب تام انشائی قابل صدق و کذب نيست. صدق و کذب است مرکب تام خبری است

به ھمين . ازاقسام انشاء است و نه ازاقسام خبر -چنين وعدو ھم -وعيدمقدمه اکنون بايد دانست که 

د، دروع. که وعد و وعيد از قبيل جعل حقنـدتوضيح مطلب آن. شوددليل متصف به صدق و کذب نمی

ی را جعل و ودر وعيد تھديدکننده برای خود حق. کنددھنده حقی را برای کسی وضع و جعل می وعده

شود که کسی را مجازات کند يا منفعتی را از به عبارتی برای خود اين حق را قائل می .کندوضع می

  .است و جعل حق و اذعان به آن، خبرنيست بلکه انشاء و معلوم است که وضع. سلب نمايداو 

ازجمله نک (. اندتهھمين پاسخ را مقبول و تمام دانس اشاعره و اماميه نبسياری از متقدمان و متأخرا 

  ).١٣١ی گلپايگانی، ربان. ۴۵٨، سبحانی. ٩۵ دوانی،( به

ھای قابل توجه  يكي از نقد .اندقرارداده را کافی ندانسته و آن را مورد نقدگروھی ديگر اين پاسخ      

العقول  ةآپيرامون اين پاسخ در مر ،مبسوط ھمراه نقد و بررسی ايشان بحثی. است مجلسی ع=مه از

، تاحـدی العقول درمرآت. آورده است) ١٠ -٨، ص ۶ج(و نيز در بحارا.نوار) ۴۴ - ٣٢، ص١١ج(

کند، و اما در بحارا.نوار معتقد است اين پاسخ مشکل کذب وعيد را حل قبول می پاسخ مذکور را

  . دکننمی

ی غالب آنست که نظريه. که وعيد انشاء باشد و نه خبر، محل گفتگوستاو.ً اين از نظر ايشان     

که وعيد را انشاء بدانيم و اما به فرض آن) ۵٠١ر، شبـّ  و .٣٢مجلسی،. (و نه انشاء وعيد خبر است

لت التزامی بريک خبر که به د.زيرا ھيچ انشائی نيست ا.ّ اين. بازھم اشکال به جای خود باقی است

که جا نيز وعيد به د.لت التزامی حاکی از اراده و خواست خداوند است برايندراين. کندد.لت می

خبار ازچنين عزمی حقيقتـاً و اِ . د درآتش دوزخ بسوزاندا.ب عزم نموده است که مرتکب کبيره را الی

  )٣٠ - ٢٩/ ١١مجلسی، . (شودمی خباراست و به صدق و کذب متصفاِ 

شود؛ اما ذاتاً متصف به صدق وکذب نمی -که انشاء باشدبه فرض آن- بنابراين اگرچه وعيد     

و به ھمين . تواند صادق يا کاذب باشداش به يک خبر، قطعاً میبالعرض و به اعتبار د.لت التزامی

، و به صدق و كذب متصف که طبق بيان فوق بايد ازاقسام انشاء باشد -بينيم درقرآن کريم وعدْ دليل می

نه کان صادق الوعد واذکر فی الکتاب اسماعيل ا«:فرمايدجا که میدرآن. به صدق متصف شده -نشود

  )۵۴مريم،(» ياوکان رسو9ً نب

رسد انشاء دانستن وعيد، مشکل لزوم کذب را حل وفصل کند و به نظر نمی كوبنده با اين نقد     

  . عيد برخداوند جايزاستتوان گفت خلف وبرھمين اساس نمی
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به حق تعالی مستلزم کذب وعيد است؛ لذا در اند که اسناد خلف وعيد ن پذيرفتهبه ھمين دليل اکثر محققا

  .دھيمھا اين نکته را بسط میدرنوع دوم پاسخ .جستجوی پاسخي ديگر برآمده اند

   .ـ كذب مربوط به اخبار از گذشته است٢-٣- ۶

کذب وارد  حل نکرده است، از طريق معنای واژهپاسخ با. مسأله کذب را  کهگروھی با توجه به ايـن

کذب به معنی عدم مطابقت خبر با وقايعی است که به گذشته مربوطند و نه به  واژه: اندشده و گفته

در اين پاسخ اگرچه . شودلذا به خبری که با واقع خود درآينده منطبق نباشد، کاذب گفته نمی. آينده

  .است نابع نقل شده است اما مورد قبول واقع نشدهبرخی م

خبر  .بين گذشته و حال فرقی نيست ،خبر از نقطه نظرمنطقی صدق و کذبِ  ناقدان برآنند که درمسأله 

ن برآيات يازدھم و چنيھم .تواند صادق يا كاذب باشد خواه به گذشته مربوط باشد خواه به آينده، می

. ذب دانسته استاخبر منافقين از وقايع آينده را ک ،اند که قرآندهحشر استناد کر دوازدھم سوره

  ).١١/٣٣،مجلسی. ۵/١۵۴زانی، تفتا(

 -خبار ازآيندهافزون بر نقد با. به اين نکته نيز بايد توجه کرد که به فرض صحت تعلق کذب به اِ      

 او اکنون عزم کرده است ،کندمی آيا ھنگامی که خداوند تھديد. خبر به آينده تعلق ندارد ،وعيد درمسأله

اگرخداوند از . ی کنونی خداوند استپس سخن برسر عزم و اراده که تھديد خود را عملی کند يا نه؟

  . ای نکرده پس وعيد او کاذب استھم اکنون چنين اراده

  ـ نقض به آيات وعد٣ـ٣ـ۶

گويد درھر وی می. استنقضی به اشکال وعيديه داده  یفاضل مقداد دريکی ازآثار خود، پاسخ 

ی صورت خداوند اگرچه اھل کبيره را تھديد کرده و وعيد خلود داده است؛ اما به ھمين گروه وعده

  . بخشش و مغفرت نيزداده شده است

دانيد و به ھمين دليل اگرشما خلف وعيد را مستلزم کذب می: گويدسپس خطاب به وعيديه می     

ھای مذکور چه کند، اکنون سؤال ما آنست که در باب وعدهلی میمعتقديد که خداوند وعيدش را عم

اگر برای گريز از . خواھيد گفت؟ قطعاً ناچاريد به خلف وعده قائل شويد، که آن نيز مستلزم کذب است

فاضل . (ھيد داشتدانيد، در باب لزوم خلف وعده چه پاسخی خوالزوم کذب، خلف وعيد را جايز نمی

  )۴٢٨،مقداد

کند، حاصل اين پاسخ اين است ن است که پاسخ فاضل مقداد جدلی است و مشکل را حل نمیروش     

اگر قائل به عفو مرتکب کبيـره  .خداوند گريزی نيست که درھرصورت از لزوم کذب دروعده يا وعيدِ 

اگر قرار . ھا کاذبندو اگر مرتکب کبيره را مخلد دردوزخ بدانيم وعده. شويم، وعيدھا کاذب ھستند

به نظر . باشد که بين اين دو يکی را انتخاب کنيم بھتراست کذب وعيد را انتخاب کنيم تا کذب وعده را

  .مستلزم قبول کذب وعيد است برد چرا که درنھايترسد نقض فاضل مقداد نيز راه به جايی نمیمی
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   .كذب مصلحتي قبيح نيستـ ۴ـ٣ـ۶

اگر کذب . ته شود اشکال کذب در قبح آنستمطرح شود، اين است که گف تواندپاسخ ديگری که می

که درمباحث حسن و قبح، کما اين .ح نبوده و برخداوند نيز جايز استمشتمل بر مصلحتی باشد قبي

گوئيم اگرچه خلف وعيد مستلزم دراينجا نيز می. شوددروغ برای نجات جان پيامبر جايز شمرده می

کذب  ترک آن مصلحت اقبح از قبح يح نيست؛ چه،ی به مصلحتی باشد قبکذب است؛ اما کذبی که متک

  ) ١/٢٩٩فخررازی، . (است

مصلحتی  کذبِ . وصف قبح ذاتی کذب است که چنين پاسخی نيز مقبول نيست؛ زيراروشن است      

. شودانگيـز، قبحش کمتر است اما ھرگز وصف قبيح ازآن منفک نمی اگرچه درمقايسه با صدق مفسده

ھرگونه  )٨٩نساء،ال(» دق من 7 حديثـاً و من اص«: فرمايدکه خود میانخداوند صادق است و چن

تا اينجا ديديم ھيچيك از پاسخھای  .و بدين ترتيب اين پاسخ نيز ناکام خواھد بود. کذبی از او قبيح است

   .فوق در حل مشكل موفق نبودند

تا . نوع پاسخ داده شده استتر گفته شد به اين اشکال که خلف وعيد مستلزم کذب است دو پيش     

ازاينجا به . مورد بررسی قرارگرفت )كه متكی بر تجويز خلف وعيد بودند( ھای نوع اولاينجا پاسخ

  .پردازيمپاسخ نوع دوم می

  آيات وعيد مشروطند-۵-٣- ۶

ھای مطرح اند تجويز خلف وعيد بر خداوند مستلزم کذب است و پاسخن وقتی ديدهغالب متکلما     

اين پاسخ که نوعی رويکرد . اندکنند، راھی ديگر را انتخاب کردهاين مشکل را حل نمی ،يکھيچشده 

الغيب وی در مفاتيح .ززمان فخررازی به بعد سابقه داردکم ااصولی به وعيدھای قرآن است دست

شکال لزم کذب ا) ٩عمران،آل(» انC 7 9يخلف الميعاد«: فرمايدھنگام تفسير اين ک=م خداوند که می

لصارکاذباً و مکذباً  ]بالوعيدi  [لو لم يفعل : لکفأمّا قو«: گويدکند و میدر خلف وعيد را مطرح می

وعندی جميع الوعـيدات . انt ھذا انمـاّ يلزم لوکان الوعيد جزماً ثابتـاً من غيرشرط :ـه، فجوابـهنفسَ 

  ).٧/١۵٢ فـخررازی،. (»لکذب فـی ک=م i تعـالیمـشـروطة بـعدم العفو، ف= يلزم مـن تـرکه دخـول ا

شود و کذب .زم ماحصل ک=م فخر آنست که درصورتی عملی نشدن وعيد، خلف وعيد محسوب می 

تمامی وعيدھای قرآن مشروط برآنست که  کهحال آن. باشدآيد که وعيد جازم و بدون قيد و شرط می

ی وعيدھای قرآن بدين ترتيب ھمه. قرارنگيرد تل عفـو و مغفرت و يا شفاعمرتکب کبيره مشمو

. ھا درمواضعی ديگر آمده استشروط آنند که به صورت خبری بيان شده، و ای ھستجم=ت شرطيه

تحقق اين وعيد قطعی است مادامی که مجرم، مشمول عفو : ھا چنين خواھد بود کهو صورت کامل آن

نيز ) تحقق وعيد(، مشروط )عدم عفو(دم تحقق شرط در اين صورت با ع. قرار نگيرد ...يا يا شفاعت

  . گردد منجز نيست و ترك آن خلف محسوب نمی
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شود و کذبی شود، نتيجه اين پاسخ آنست که خداوند متصف به خلف وعيد نمیکه م=حظه میچنان     

را اين پاسخ را پذيرفته و آن  اند، برده انی که به عمق اشكال مذكور پیپس از فخرکس. آيد.زم نمی

  . اما چنانكه خواھيم گفت اين پاسخ نيز خالي از ضعف نيست١. انددانسته برترين راه حل

  اخيرارزيابی پاسخ 

اگر قرار باشد پاسخ با. را طبق اصط=حات علمای اصول تقريرکنيم بيان مطلب چنين خواھد بود      

ھا چنين آن آيات وعيد درھمه موارد عامند و از ظاھر. خاصقرآن کريم گاه عامند و گاه که، بيانات 

اما بايد دانست  درعذاب مخلد خواھد بود؛ای مرتکب کبيره كافر و مشرك و ھر شود که ھراستنباط می

يا متصل به بيان عام  ،باشد ٢و مخصص اگر لفظی. ھايی داشته باشدکه ھرعامی ممکن است مخصص

مغفرت و  توان آياتشود؛ اما میت خلود مخصص متصلی ديده نمیدرآيا. است و يا منفصل از آن

و عدم  ترتيب عموم آيات خلود به عدم مغفرتبدين. دانست شفاعت را از مخصصات منفصل آنھا

شود خلف وعيدی رتکب کبيره از خلود درعذاب رھا بنابراين اگر م. دخورتخصيص می شفاعت،

 ھنگامی که شرط. نکرده است عفو بود تحقق پيداعدم و  حاصل نشده بلکه شرط خلود که عدم مغفرت

  .منتفی شد مشروط نيز منتفی است

كند؛ بلكه آيات و روايات وعد رانيز مشمول ھمين  نمی ديدگاه نظر خويش را به وعيد منحصراين 

د شرط و امثال آن را از باب تعد» الحسين غفر i لك ان زرتَ «رواياتی مثل  ،بنابراين. داند قاعده می

ھا نير عام نبوده و به  اين وعدهنتيجه اينكه . اند علت تامه دانسته واستعمال مقتضی بجای ،و وحدت جزا

در اصول ا.ستنباط مصنف، روايت مذكور را عيناً از ھمين باب دانسته  .امور ديگری مشروطند

ول مغفرت شوی، با زيارت امام حسين مشمصرفا بدين ترتيب اميد به اينكه ) ١٠٧ حيدری،( .است

  . نامعقول است

کند که چرا سؤال بسيارمھم و دشوار روبرو می تقريراصولی با. ما را با اين. ارزيابی اين پاسخ     

تخصيص بيان به . ھای متصل تخصيص نخوردندحساسيت و اھميتشان با مخصصآيات وعيد با ھمه 

. اطب به وجود چنين مخصصی، پی نبردتواند منشاء اين اشکال باشد که مخمخصص منفصل غالباً می

دانند و معتقدند اين آيات را عام می که وعيديــهاين. جا نيز دقيقاً ھمين اتفاق افتاده استدراين

                                                 
١
به صراحت و در  )٢٢۵ص(در تسليک النفس ) ٧٢۶م(ع=مه حلی : برخی از قائلين به اين نظر از اين قرارند) ۶٠۶م(پس از فخر رازی   - 

خ آن را بھترين پاس )٩۵ص(در تعليقه برشرح عقايد عضديه ) ٧۵۶م(ع=مه دوانی . ھای محتملبعنوان يکی از پاسخ )۴۴٣ص(منھاج اليقين 
در ) ١١١١م(و ع=مه مجلسی . )، ص٨ج(در شرح المواقف، ) ٨١۶م(جرجانی . )١۵٣، ص۵ج(در شرح المقاصد، ) ٧٩٣م(تفتازانی . دانسته
فيمکن ان يقال بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالد.ئل المنفصلة و . «: گويدآن را پاسخ برتر دانسته و می)٩، ص۶ج(بحار، 

. درمباحث وعد و وعيد مطرح شده است) ۶٠۶م(که گفته شد اين پاسخ از زمان فخررازی چنان. »لتقدير و . يلزم تبديل القولخلف علی ھذا ا
) ۶٨الفصول المختاره، ص) (۴١٣متوفی(به قيودی ھستند درآثار شيخ مفيد أله که آيات وعيد مشروط و مقيد .زم به ذکر است که طرح اين مس

اما آن را به عنوان پاسخی برای اشکال . نيز آمده است) ۵١٨ - ۵١٧الذخيره فی علم الک=م، ص) (۴٣۶متوفی (رتضی و شاگرد نامدارش سيدم
که خلف وعيد مستلزم کذب است، درآثار قاضی عبدالجبار، متوفی که گفته شد اشکال سوم، يعنی اينچنان. اندتلقی کرده )۵در بند ( اول و دوم

  . انـدت که چگونه شيخ مفيد و سيد مرتضی به آن نپرداختهجای تعجب اس. آمده است ۴١۵
٢
دراينجا ما از . کنندای باشد که قائلين به عفو مرتکب کبيره اقامه میی عقلیتواند ادلهبرای آيات وعيد می) لبـی(= مخصص غيرلفظی   -  

  . کنيـمپرداختن به اين بحث خودداری می
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که جـمع کثيری از انديشمندان و ايـن) ٨۵، صقاضی عبدالجبار(شود، ا يافت نمیھمخصصی برای آن

دارد که برای آيات ، ھمه و ھمه از اين نکته پرده برمیاندشناسان خلف وعيد را جايز دانستهو قرآن

  . اندوعيد مخصصی نيافته

توانيم تخصيص آيات وعيد را بپذيريم و وعيديه و الذکر بتقرير اصولی فوق اکنون اگر با استناد بر     

ت ھا دسکه به مخصصات منفصل تـوجه نکرده و بـه آنقائلين به جواز خلف وعيد را، بدليل ايـن

توانيم ازاين مشکل شانه خالی کنيم که کثرت آيات وعيد و صراحت اما نمی اند، درخطا بدانيم؛نيافته

ھا درعموم، و عدم مخصص آشکار، اموری ھستند که به اين خطای تاريخی دامن الوصف آن زايد

  . اندزده

داری ابھام و خطای دامنهن چه دليل ک=م خدا که بايد سراسربيان و روشنی باشد، خود منشاء چنيبه    

ھا به روشنی به نحو مشروط يک ازآناگرآيات خلود مشروطند چرا حتّی دريک مورد ھيچ شده است؟

  . اندبيان نشده

بخشی از بيان خويش را اب=غ ، تواند درصورت وجود مصلحتعلمای اصول معتقدند، متکلم می     

تأخير بيان از وقت خطاب   -شی از بيان دوحالت دارد الفير بختأخ. و بخشی ازآن را به تأخير بيندازد

که زمان تأخيربيان از وقت خطاب جايز است چرا که متکلم قبل ازآن. تأخير بيان از وقت حاجت -ب

ی بيان را نيز فرا برسد، تتمه  -ھای اعتقادیيا اعتقاد به آن در بيان -سوی مخاطب عمل به حکم از

و مصداق تکليف  ،امّا تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح. ماندب=تکليف نمیافزايد و مکلف معطل و می

اين  مضمونش )ی تأخيرنامه اصول فقه، ذيل مادهشورای نويسندگان، فرھنگ: نك( ..يطاق استبه ما

 حال تتمه، درعيناست که وقت عمل و يا اعتقاد به حکم مذکور فرا رسيده و تکليف منجز شده است

  . اظھار نشده است) ھای منفصلمخصص(= د و شروط آن بيان يا قيو

آيا  ؟ھای آيات وعيد ازکدام قسم استاکنون جای طرح اين پرسش است که تأخير بيان مخصص     

پاسخ آنست که، از نظر وعيديه و قائلين  ت و يا تأخير از وقت حاجت است؟تأخير از وقت خطاب اس

اگر در اينجا تأخيز بيان را  اما از نظرنگارنده، .جود نداردخلف وعيد اص=ً بيان متأخری وبه جواز 

دليل . لذا قبيح خواھد بود ؛تأخير بيان دراين آيات از نوع تأخير بيان از وقت حاجت است بپذيريم،

مطلب نيزآنست که قرآن برای عموم نازل شده است و تبادر آيات وعيد برای عموم مخاطبين قرآن 

گيرد، دراين آيات شدت ظھور ودرھمين جاست که اعتقادشان شکل می .عام است و نه خاص تبادر

ی و به ھمين دليل عامه. کنددرعموم درحدی است که احتمال عرفی وجود مخصص را منتفی می

  .و مشروط فھمند و نه خاصمسلمين اين آيات را عام می
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ابه، بـرخ=ف نظر مشـھور و يـا آيات مش وليون شايد ھنگام مواجھه با آيات وعيدبرخی از اص     

بيان از وقت حاجت نيز درصورتی که متکی بروجود حکمت و مصلحتی باشد قبيـح  اند که تأخيرگفته

  ). ١/۵٠٩خوئی، ( ١.نيست

اکنون پرسش ما اين است که چه مصلحتی درتأخير بيان مخصص آيات وعيد وجود داشته است؟      

ی مخاطبين و اکثر قريب به اتفاق متخصصين نيز که عامه ای استگونهی بيان درآيات وعيد بهنحوه

 ه خطا انداختن را توجيه کند؟ چه مصلحتی وجود دارد که اين تعميه و ب. اندھا به خطا رفتهدر فھم آن

ھنگام . گوئی نيستگمان ما پاسخ اين سؤال جز با توجه به مختصات زبان تھديد درقرآن قابل پاسخبه

الظاھر زبان تھديد و تشويق درقرآن به تحليل اصولی مذکور تن واھيم گفت علیبررسی زبان تھديد خ

ھای منفصل درکنار کشف بيان متأخر و قراردادن آن درکنار بيان متقدم و جمع مخصص. دھددر نمی

ورزد و اين عيناً درزبان تشويق و تھديد، امری است که رويکرد اصولی برآن اصرار می ،عمومات

  . اکنون بسط بيشتر مطلب. لحتی است که تأخير بيان بخاطر آن صورت گرفتنافی ھمان مص

  زبان تھديد و تشويق - ٧

ی افشاند و گاه سايهگاه بذر اميد می. کندشک قرآن مخاطبين خود را گاه تھديد و گاه تشويق میبی     

را ھموار و آسـان راه بھشت گاه . گيرد و گاه سخت و دشوارگاه سھل می. افکندھا میخوف بـرآن

  . نيافتنیوگاه دشوار و دست نماياند می

ھا چه ازقرآن و چه ازسنـتّ را درمقابل ھم عرضه ھايی ازاين تھديدھا و تشويقجا نمونهما دراين     

  . ھا قابل استنباط استکنيم تا چه نکاتی ازآنگاه تأمل میکنيم آنمی

ـد حدوده يُدخله من يعص 7 و رسوله و يت«: رمايدفگاه می. از اھم آيات تھديد آيات خلود است      Cع

قل يا عبادی الذين اسرفوا علی انفسھم 9 تقنطوا «: فرمايدوگاه نيز می) ١۴نساء،ال(» ناراً خالداً فيھا

فيومـئذٍ 9يسـئل عن ذنبـه «: فرمايدو نيز می). ۵٣زمر،ال(» من رحمة 7 انC 7 يغفر الذنوب جميعاً 

  ) ٣٩الرحمن، ( ٢»انسٌ و9جان

ھرکس به قصد ديدار برادر مسلمانش به خانه او : اندفرموده تشويقواما در روايات از باب وعد و    

ھرکس مزار امام رضا درطوس : اندو نيز فرموده) ٢/١٧٧،کلينی. (شودد بھشت براو واجب میروب

: اندو نيز فرموده) ۴/۵٨۵، ھمو. (شد ن و پسينش بخشيده خواھدرا زيارت کند جميع گناھان پيشي

ھرکس شرک : اندو نيز فرموده) ٢/٨٩ھمو،. (بھشت استھا صبرکند جايگاھــش ھرکس برسختی

                                                 
١
فاذا فرض کون المتکلم حکيماً و انه يرای . ی تأخير البيـان عن وقت الحاجـة فضـ=ً عن وقت الخطاب.قبح ف«: عبارت ايشان چنين است  - 

ی اجود التقريرات هدرحاشي» الحکمة و المصلحة فی بيان مراده فی کل وقت بخصوصه، لم يکن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحـاً 
اند که قبـح تأخير خطاب اگرچه ازآن زايل شدنی نيست اما مثل قبـح دروغ مصلحتی ين گفتهخويی قدری تعديل شده و چن آيت i عاين موض

  ) ١/۵٠٨ھمانجا،. (جايز خواھد بود )اگر چه كما كان قبيح است( که با فرض وجود مصلحتی برتر. است
٢
مغفرت او  رحمت خدا و گستره اظر به سعـهابرسی نيسـت؛ بلکه ناين آيه برخ=ف تصور رايج، ناظر به سرعت حس ،بنابرروايات تفسيری - 

  )۵/٢٣٩و نيـز بحرانی، البرھان فی تفسيـر القـرآن،  ۵/١١٢فيض کاشانی، تفسيرالصافی، . (در روز قيامت است
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ھرکس فقط : اندو نيز فرموده). ٣/۴، مجلسی. (د يا نباشد اھل بھشت استاشنورزد خواه اھل نيکی ب

و  )٩۴/٧٢ھمو،. (بھشت داخل خواھد شديرد به يک روز از ماه شعبان را برای رضای خدا روزه بگ

  . قيد و شرط درعموم دارند بسيار فراوان استاز اين دست روايات که ھمه ظھور بی

ی مثقالی کبـر ھرکس به اندازه: توجه کنيم  از باب وعيد فوق به اين روايات نيزدرمقابل روايات      

: شود کهنيز از چندين روايت استفاده میو ) ٢/٣١٠،کلينی. (باشد به بھشت نخواھد رفتو در وجود ا

بخيل، عاق والديـن، : ھا حرام  استشوند و گاه آمده است بھشت برآناشخاص زير وارد بھشت نمی

درمواردی . گسـار و فاجرچيـن، قاتل، می  نگذار، سخقاطع رحم، منکرو.يت اميرالمؤمنين، منـت

.يدخل الجنة من فی قلبه مثقال «: ن روايت زيبا کهاند مثل ايتشويق و تھديد دريک روايت جمع شده

» ة من خردل من ايمانحبـة من خردل من کبر و .يدخل النـارمن فی قلبه مثقال حبـ

ھا چگونه قابل  كند كه اين وعد و وعيد اندك تأملی ما را با اين  پرسش مواجه می ).٨/٣۵۵،مجلسی(

   ابل آن ھمه وعده و تسھيل چيست؟گيری و تھديد در مق سختھمه  اينمفھوم . جمعند

گاه . روايات مختلفی وارد شده - در باب افضل ا.عمال نيزکه آن ھم از مصاديق زبان تشويق است     

گاه  )۶۶/٢۵٢٩،ھمو. (گاه حب و بغض درراه خدا. اندافضل ا.عمال را ايمان، جنگ و حج دانسته

گاه . نيکی به والدين، جھاد و نماز به ھنگامگاه ) ۴۴/١٩۴،ھمو. (و ادخال سرور در قلب مؤمن نماز

ھا يک از ايناکنون سخن برسرآنست که کدام. و گاه امورديگر) ٧١/٣۶٩، ھمو(آب دادن به تشنگان 

  و چرا چنين اخت=فی در تعابير وجود دارد؟ اعمالنـد؟) بھترين (=افضل 

که م=حظه شد درتمام موارد چنان. جا برخی از مصاديق زبان تھديد و تشويق را برشمرديمتا اين     

ی اين تحليل ما در باب ھمه. عام روبرو ھستيم که با ھيچ مخصص متصلی ھمراه نيست بیباخطا

ھا و قواعد ھا بايد به کمک شاخصهآنست که ھمه اين ،بل احصاء استاموارد و موارد ديگری که ق

جواز خلف وعيد ونه تخصيص اين خطابھای نه  .شوند حاکم بر زبان تشويق و تھديد تفسير و تحليل 

  .عام مشكل را نميگشايند

- ھای زبان تأييد وتشويق خواند بر میھا را شاخصهتوان آنای از نکاتی را که میجا پارهدراين  

  . م که اين بحث ھنوز ھم خام بوده و قابل تدقيق و تعميق استيکنو البته اذعان می. ميشمار

   و وعيد وعد مختصات زبان ـ١ـ ٧

ھای متصل و حتی مخصص ويق بايد عام باشد و عمومات آن از تخصيص بواسطهزبان تھديد و تش 

که ما کما اين. به بيان ديگر اين زبان برابھام بنـا شده است. مخصص منفصل مبيـtن، ابـا دارد

د و شروطی که کنيم، اگرآن را به تمامی قيودرزندگی روزمره وقتی ديگران را تشويق يا تھديد می

دھد و اثر ديد کارايی خود را از دست میممکن است درذھن داشته باشيم، مقيد کنيـم، آن تشويق و تھ

   .گذار نخواھد بود
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تواند برخ=ف آنچه در رويکرد اصولی نسبت به آيات وعيد گفته شد، زبان تھديد و تشويق نمی     

  جا حاجت متکلم و حتـی دراين. از وقـت حاجت باشدی تأخـير بيان از وقـت خطاب، و يا مشمول قاعده

زی نيست جز نفس تشويق يا تھديـد و يا چي -شودکه آن نيز از سوی متکلم تعيين می -حاجت مخاطب

  . خوف و رجاء

گونه خطابات به اين لذا تفسير اين. جا خوف و رجا، تحذير و اغراء عين غرض شـارع استدراين     

ھا را از غرض و ھدف لی يافته شود و درکنار خطاب عام قراربگيرد، آنھای منفصنحوکه مخصص

  .کند؛ بلکه آن را به بيانی عبث و بيھوده تبديل خواھد کردخويش دور می

بود كه جز كفار و ند آن كسانيكه وعيدھا را مشروط ميدان خلف وعيد و يابه ماحصل نظريه قائلين 

ده خاطر باشند و از ابتدا بدانند كه تھديد ھا مر بوط به پس سايرين آسو. ستمشركين ھيچكس مخلد ني

طرح است روايات م آيات و  خوف و رجائی كه در اين مدعا با پرسش آنست كه واقعاً . آنان نيست

چنان از خدا «فرمايد از عجايب وصايای لقمان به فرزندش آنست كه،  امام صادق می  سازگار است؟

و چنان اميدوار باش كه . ان از آن تو باشد تو را عذاب خواھد كردھای ھمه جھاني بترس كه اگر نيكی

رسد خداوند  به نظر می) ١/٧١، كلينی(» .شوی تو باشد بخشيده می ازاگر بديھای تمام جھانيان 

  .استثنا نكرده است ھيچكس را از وعيدھا

ھا و وعيد ھا هعالم تكليف است در اين ظرف وعدھای قرآن ھمين و وعيد ھا هوعد اثر بخشی ظرفِ  

در عالم حساب نيز ھر كس را كه  و اما .مؤثرند ن عموميت در ھمه انسانھاوبه سبب ھمي ،عامند ھمه

حدود مغفرت را معين توانيم  مینسخن بر سر آنست كه ما در عالم تكليف  ی ھمه. بخشد بخواھد می

   ؟ اثر نماييم و آيات خوف و رجاء را بیكنيم 

در.ب=ی  منابع بپردازيم ت زبان تھديد و تشويق به مطالعهکشف مختصاھنگامی که به نيّت      

زبان تشويق و  ھا نيز به مسألهنشان ميدان آن که به خوبی خواھيم يافت ھای اھل دقت مطالبی رانوشته

  .شود روشن نقل می ی جا سه نمونهدراين .اند اگر چه آنرا برجسته نكرده .اندـن بودهتھديد متفط

در.ب=ی بحث  ـ  کشاندآن را به بحث شفاعت نيز میکه  - سيد مرتضی دربحث وعيد :نمونه اول     

درعين حال درقالب  ،آيات وعيد مشروط به عدم توبه، عدم عفـو و عدم شفاعتنـد گويد می ھنگامی که

ھا درضمن آيات ذکر شوند، کند که اگر اين شروط و مخصصاذعان می ،طرح يک اشکال مقدر

-اما پاسخ قانع ؛کنداو اين اشکال مقدر را مطرح می. دھدی خويش را ازدست میاثـر و فايده ،مک=

من لم يتـب و لم يـزد : . فائـدة فی قوله تعالی: فان قالوا«: عبارتش چنين است. دھدای بـه آن نمیکننده

تدعو اليه، فان کل من لم يسقط  ةرورفان ذلک معلوم و الض .عاقبـهثوابُه عقابَـه و لم اعَـفُ عنـه، فَانی اُ 

  ) ۵١٨، ھمو(» بـاعقابـه بشیء من مسقطات العقاب .بد من ان يکون معاق
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ای ی زبان تشويق و تھديد نمونهھای بسيار صريح و روشن به مسألهيکی از رھيافت :نمونه دوم     

منکرين خلود . کندنقل میاست که فخررازی، آن را بعنوان تأويل منکرين خلود نسبت به آيات وعيد 

لود درآتش را چگونه کس درآتش مخلد نيست، پس آيات وعيد و خدر پاسخ به اين پرسش که اگر ھيچ

 رعنـه مدنظر نيست، دراين آيات غرضدراين آيات مخب: اندگفته ،آيند شوند و به چه كار میتفسير می

ر زبان تھديد مدنظراست نفس تھديد است به عبارتی آنچه د. شودحق تعالی فقط با نفس خبر تأمين می

 ةً فتـار«: عبارت او چنين است. ی فاعل و عزم او براعمال تھديد و عملی شدن آنو نه خبر از اراده

يکون منشاء الحکمة ھو نفس  ةً و تار. خبار ھوالشیء المخبرعنـه و ذلک فی الوعدمنشاء الحکمة من ا.ِ 

فاذا حصل . يفيـد الزجر عن المعاصی و ا.قدام علی الطاعات مما. الخبر. المخبرعنه کما فی الوعيد

م=صدرا نيز ھمين ). ٢/٢٩٩فخررازی،(» ی الوعيدالمخبرعنه، کما فھذا المقصود جاز ان . يوجد 

  ) ١/٣٧٧ھمو،. (کندنقل میعبارات را احتما.ً از مفاتيح الغيب عينـاً 

پردازد که به اعتقاد او شرک نيز با اين نکته می تفتـازانی در بحث وعد و وعيد به :نمونه سوم     

» ان يشرک به ان 7 9يغفر«: کند که چرا آيهپرسش را مطرح میگاه اين آن. شودتوبه بخشوده می

   .مطلق است و به عدم توبه مشروط نگرديده است) ۴٨نساء،ال(

با مقصود و ھدف آن که  با. يهکند که تخصيص آی بسيار مھم اشاره میبه اين نکته ،در پاسخ     

علی انCَ فی «: چنـين استک=م او . مبالغه در تقبيح شرک و تحذيـر و تھويل است سـازگار نيست

 .»غفـراخ�9ً بالمقصود، اعنی تھويل شأن الشـرک ببلـوغه النھايـة فی القبـح بحيـث 9يُ  تخصيصھا

  ). ۵/١۵٠تفتـازانی، (

حال برھمين مبنـا با اين. دھدشد لب ک=م را در باب زبان تھديد نشان می آنچه از تفتـازانی نقل     

خواھد مشکل لزوم کذب ھنگام خلف استوار نمانده است و کمی بعد از اين عبارت، درآنجا که می

ھای وعيد را حل و فصل کند راه حل نھائيش ھمان است که آيات وعيد ھمه مشروط به مخصص

از سويی قائلند .شود ھمين رويكرد دو گانه در نزد ديگران نيز يافت می) ۵/١۵٣، ھمو. (ھستندمنفصل 

واين عينا ھمان . پذيرند و ازسوی ديگر تخصيص آنھا را می. تخصيص آنھا مخل به مقصود است

  .  اخ=ل به مقصود است

ت و مبھم اس ، از حيث واقع نمايی،زبان تھديد و تشويق آنست که چنين زبانی صهدومين خصيـ ٢- ٧

ثمر برخی از دانشمندان وافـی از ت=ش غيرضروری و بی همرحوم فيض درمقدم. بايد مبھم بماند

کند و برآنست که برخی خطابات را بايد به اجمال خود برای حل و فصل ھمه بيانات شارع شکوه می

سـپس . اشتھا را به خـدا واگذھا عـمل کرد و اعتـقاد ورزيد و علم به حقيقت آنبه آن. واگذاشت

أَ لم «: گويدھا را روشن کنند میمبھم ھا را مبين و ھمهمجمل خواھند ھمهطاب به کسـانی که میخ

.ثبـات ا.بھام  يسمعـوا حديث التثليـث المشھور، المستفيض المتفق عليه بين العامـة و الخاصة المتضمن
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» کل يرد حکمه الی iو امر مش ،ـهـنٌّ غيُ ه و بيوانtَ ا.مور ث=ثـة بيـنٌّ رشـدُ « :فی بعض ا.حکام

  ) ١/١۶فيض، (

با اين تفصيل اگرآيات تشويق و تھديد را بدليل ابھامشان از متشابھات بدانيم، مشمول اين ک=م      

و نيز مشمول  )٧ران،عمآل. (ھا را به خداوند و راسخان درعلم سپردخداوند ھستند که بايد تأويل آن

 .»ابَھمـوا ما ابھمـه i :الس=م کان يقول انt عليـاً عليه« :فرمايدادقند که میاين روايت امام ص

بھم گذاشته است، شما نيز مبھم فرمود آنچه را که خداوند ماميرالمؤمنين می) ٢/٢٧٢،مجلسی(

  .اش نيستبسا درابھام آن اثری است که در روشنیچه. ريدھدانگ

ن اماميه تكلماين صورت كه تخلف از آنھا واجب است، چنانكه ما به تأويل آيات وعيد غرض آنست كه

شوند، چنانكه در  وھمه گناھكاران را شامل نمی ويا اينكه به شروطی مشروطند .گفتند و اشاعره می

  .با اثر گذاری آنھا سازگار نيست شد،  رويكرد اصولی گفته می

ھا مسألـه آنست که اين وعده. و صـدق استنمايـی ی واقعترين چالش زبان تشويـق و تھديد مسألهمھم

ابزاری يا  یزبان تھديد و تشويق نوعی زبان واقعنـد يـا نه؟ آيا طبق برو وعيدھای عام، صادق و من

- ين امورديگری و اغراء به آنھا و يا تحسآن نمادين است که صرفاً قصدش تقبيـح اموری و تحذير از

ا دارند ي ھاکردن آنقصد اخبار از عزم فاعل برای عملین زبان ھا درايجمله آياو به بيان ديگر ھاست؟

مقصود آنست که  کند، آيامیماه شعبان انسان را بھشتی  شود يک روز روزهگفته میدرآنجا که  ؟نه

  كند؟ انسان را بھشتي می واقعاً  شعبان فضيلت و پاداش بسيـاردارد، يا اينكه روزه

مشمول ھمان نھيی است که مـکرر ازآن  ،مسأله و حل آن ررسی ايـنپاسـخ ما آنست که ت=ش بـرای بـ

  . و نافی ھمان ابھامی است که زبان تشويق و تھديد قائم به آنست. سخن گفتيم

از حيث واقع نمايی،  شبر خ=ف ابھام اين زبانو سومين خاصيت زبان وعد و وعيد آنست كه  -٣- ٧

ھای مصرح كتاب و  خوف و رجا از آموزه .ء استالقای خوف و رجا قطعاً  از حيث كاركرد ھدفش

گفته شد متكي بر )١٠ -٢(ابزارش زبان وعد و وعيد و اثر بخشی اين زبان چنانكه در .سنت است

    .ی ابھام استنوع

  ـ پاسخ به اشكالھا٨

پيش ازاين . گرديم که درصدرک=م مطرح شدندای بازمیگانهبار ديگر به اشک=ت سه درخاتمه يک 

تا زمانی که بحث زبان تشويق و زبان تھديد و مختصات آن را نشناسيم و تئوری روشنی  ،ه شدگفت

اکنون که ھمه . آيدبخشی برای اشکا.ت مذکور بدست نمیدراين باب سامان ندھيم، پاسخ رضايت

-ن تشويق و تھديد، مرور میمقدمات فراھم شده است پاسخ اشکا.ت مذکور را با تکيه برالزامات زبا

  .کنيـم
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بنابراين بخشش اھل  .گفت وعيدی که عملی نشود عبث و بيھوده استمی) ٧بند(اشکال دوم ـ ١- ٨

توان الذکر میاکنون با مقدمات فوق. اندجا گفتيم اين اشکال را پاسخ ندادهدرھمان .وعيد جايز نيست

لی آن را به خواست چنين نيست كه بخشش ھيچيك از اھل وعيد مسجل باشد چنانكه حق تعا او.ً  گفت

  )۴٨نساء ال( .»و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء«:فرمايد و می كند خود مشروط می

  زبان وعيد زبان تھديد: اگر كسی كه تھديد شده بود بخشيده شد در مورد او خواھيم گفت حال در عين 

اگر اين  .غرض تھديدکننده است و خوف و رجاء، نفس تحذير و تھويل و تشويق و در تھديد. است

مفيد بودن يا مفيد نبودن در زبان تھديد، به تحقق يا . غرض حاصل شد ک=م ثمر خويش را داشته است

و وعيدھای قرآن در نزد عموم . عدم تحقق وعيد وابسته نيست، بلکه به تأثيرگذاری وعيد متکی است

شاھد  ١ـ٧د دوم از بن یبحث مذکوردر نمونه(. ، پس عبث نخواھند بوددنمخاطبان چنيـن اثری را دار

گو اينكه در نزد پيشينان مفھوم وعد و  وعيد با اخبار از منافع و مضار در . )خوبی برای پاسخ ماست

خوف  القای حال آنكه غرض اساسی ھمان.آينده گره خورده است و ثمر ديگری از آن سراغ نداشته اند

  .وده شدگان نيز ثمربخش استكه آيات وعيد در باب بخش بينم در اين صورت می. و رجاء است

شد خلف وعيد مستلزم دراين اشکال گفته می. ترين اشکال وعيديه بودمھم) ۶ـ٣ بند(اشکال سوم  -٢- ٨

اين . جا به نقد ھريک اشاره شدھای مختلف اين اشکال را بررسی کرديم و درھمانپاسخ. کذب است

گفتند کذب مربوط گروھی که می. کردمیمشکل کذب را حل ن) ١ـ٣ـ۶بند (پاسخ که وعيدھا انشائنـد 

. نظرشان مقبول نيفتـاد و از نقطه نظر منطقی صحيح نبود) ٢ـ٣ـ۶بند(و نه آينده  است به گذشته

کذب را به خدا نسبت  ،، درنھايت)۴ـ٣ـ۶بند(شمردند برخداوند جايز می گروھی که کذب مصلحتی را

آيـات وعيـد مشـروط بــوده و بـه مخصصات مـنفـصل  و اما مـشھـورتـرين پاسـخ آن بـود که. دادنـدمی

ھای اين آيات تجميع شوند و درکنارآيه شود مخصصدراين رويکرد سعی می. اندتخصيص خورده

  .کندجا اشاره شد که اين رويکرد نيز زبان تھديد را ازھدف وغايتش تھی و دور میدرھمان. ذکرشوند

بمعنای  -مسأله ثمر بخشی را با يد از مسأله صدق و كذب پاسخ ما آنست كه در زبان وعد و وعيد 

و  .زبان خوف و رجاست ،آنچه مسلم است اين است كه اين زبان. جدا كرد -ھا ھا و وعيد تحقق وعده

اينكه اراده خداوند . مسلم را ملغی كند، مقبول نيست ھر تفسيری در باب واقع نمايی كه اين خاصيتِ 

ھا و وعيدھا بايد  و اما اينكه اين عده .و وعيدھا چيست برما پوشيده استھا  در مورد تحقق اين وعده

 –بلكه دست نيافتنی  –و معلوم را نبايد بخاطر نامعلوم . ی بر ما داشته با شند معلوم استچه اثر

        .   مشوش كرد

 اگر آنھا  و سنت اين است که وعيدھای قرآن ھا وعده ی مشروط بودنترين نقد ما به نظريهمھم    

که ديديم ھا ت=شی ممدوح و ثمربخش خواھد بود، حال آنمشروط باشند، ت=ش برای تجميع مخصص

از سيد مرتضی و تفتـازانی و . کندچنين ت=شی اين آيات را از ثمربخشی و تأثيرگذاری دورمی
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وعيد با ھدف  خوانديم که اذعان کردند، تخصيص آيات) ھای اول تا سومنمونه ١ـ٧دربند (فخررازی 

  .اين آيات  سازگار نيست

ت که مرحوم فيض کاشانی به ھمانس ،، از حيث واقع نمايیرويکرد معقول به آيات وعيد واما    

-توصيه ،او به مبھم گذاشتـن مبھمات و توصيه) ٢ـ٧بند(. کردمبھمات قرآن و سنـت عرضه می مسأله

اين آيات از ما کند ھرگاه مخاطب قرآن درمورد که وجدان ما حکم میکما اين. ای درخور تأمل است

كه كسی ـ به قطع ـ چنين توصيه كند كه اين  بعيد است .به ھمين توصيه عمل نکنيـم سؤال کند، جز

  .گناھكاران را شامل نمی شوند ی آيات ھمه

  

  نتايج مقاله

       

  . ه استقيد و شرط از زبان وعد و وعيد بھره بردقرآن به نحو عام و بی -١     

اند، وعيديـه عمل به وعيدھا را واجب و ن در باب اين آيات اخت=ف کردهمتکلمان و مفسرا -٢     

  . اندشمرده )بلكه واجب(ھا را جايزگروھی تخلف ازآن

  . است که خلف وعيد مستلـزم کـذب است ترين دليل وعيديه آنمھم -٣     

يک به نـحو اند امـا به گمان ما ھيـچ فی را آزمودهھای مختلقائليـن به خلف وعيد پاسخ -۴     

  . کندبخش مشکل مذکور را حل نمیرضايت

ای دارد که بدون توجه به پاسخ مختار اين مقاله آنست که زبان وعد و وعيد مختصات ويژه -۵     

  :ارتند ازکه مدعی احصای کامل باشيم عباين مختصات بدون آن. ھا اشکا.ت مذکور قابل حل نيستآن

ی ھويتش به عام بودن آنست، لذا از تخصيص ابـا زبان وعد و وعيد زبانی است عام و ھمه: الف      

  . پس سعی درتخصيص آن با ھدفش سازگار نيست. دارد

کردن لذا ازروشـنی و وضوح ابا دارد، سعی درروشن ؛ان وعد و وعيد زبانی است مبھـمزب: ب     

  . تبا ھدفش سازگار نيسـ آن

. پوشيده است؛ اما كاركرد آن بر ما روشن استدرزبان وعد و عيد برما ) صدق(= نمايی واقع: ج     

نبوده و با ھدف آن  ھرگونه ت=شی برای كشف مسأله واقع نمايی كه كاركرد آن را مخدوش كند مقبول

  . نيست سازگار
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